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چکیده
از جملـه بحث‌هایـی کـه درباره قرآن مطرح می‌شـود نزاهت 
قـرآن از تحریـف اسـت. یعنـی آن چـه امروز در دسـت ماسـت 
)مصحـف کنونـی( همـان چیزی اسـت که از طـرف خداوند بر 
رسـول خـدا)ص( نـازل گردیـده و نـه چیزی بر آن افزوده شـده 
و نـه چیـزی از آن کاسـته اسـت.  مـا در ایـن مقالـه بـا دلایـل 
مختلـف آن را ثابـت کـرده و نتیجـه گرفته‌ایم کـه دلایل عقلی 
مثـل ضـرورت اتمـام حجت و قاعده لطـف و دلایل نقلی یعنی 
آیـات قـرآن مثل آیه حفظ و روایات مثـل حدیث ثقلین، روایات 
عرضـه و شـواهد تاریخـی، همـه گـواه بر این اسـت کـه قرآن 
منـزّه و مصـون از تحریف)اعـم از تحریف بـه نقیصه و تحریف 

بـه زیادی( می‌باشـد.    
واژگان کلیدی: مصونیت، نزاهت، قرآن، تحریف.

بیان مسأله
آموزه‌هـای دینـی از آغـاز تاکنـون بـا چالش‌هـا و شـبهات 
گوناگونـی مواجـه بوده اسـت. برخـی از این شـبهات، طبیعی و 
معلـول جـولان فکـری آدمیان بـوده و بعضی از عنـاد و غرض 
ورزی مخالفان برخاسته است. از جمله شبهات، امکان تحریف 
قرآن اسـت در حالی که قرآن اصیل‌ترین کتاب در بین مُلکیان 

و ملکوتیـان به شـمار می رود.
بـا ایـن همـه و بـه ‌رغم تعهـد خداوند به حفـظ آن از تحریف 

و نیـز دلایـل فراوانـی که بر نزاهت قرآن از تحریـف وجود دارد،  
برخـی بـر پایـه جهل و نادانـی و شـماری از روی گمراهی،  این 
ادعـا را مطـرح کـرده‌ و افـراد سـودجو و مغرض از آن بهره سـوء 
بـرده انـد. در ایـن مقالـه دلایـل مختلفـی که بر عـدم تحریف 
قـرآن وجـود دارد، تبییـن و مـورد نقد و بررسـی قـرار می‌گیرند 

ولـی پیـش ازآن به چنـد نکته اشـاره می‌‌کنیم:
واژه شناسـی: لغت‌شناسـان، تحریـف را از ریشـۀ »حـرف« 
بـه معنـای گوشـه، کنار و طـرف دانسـته‌اند و در معنـای لغوی 
»حـرف« گفته‌انـد: حـرفِ هـر چیز، کنـاره، لبه و مرز آن اسـت 
َ عَلـى‏َ حَـرْف‏. و از ميـان  و در آیـه »وَ مِـنَ النَّـاسِ مَـن يَعْبُـدُ اللَّ

مـردم كسـى اسـت كه خـدا را بـا ترديد
 م‏ىپرسـتد.« به معنی عبادت یک سـویه خداوند به کار رفته 
اسـت. یعنـی تنهـا در نعمـت و شـادی خـدا را پرسـتش کردن.  
زمخشـری در تفسـیر این آیه می‌گوید:»اینان پیوسـته بر کناره 
دیـن قـرار دارنـد نـه در وسـط و قلـب آن ...«  و نیـز گفته شـده 
»حرفِ« کشـتی و کوه، گوشـۀ آنها‌سـت و حرفِ شـی، ناحیه و 
کناره آن اسـت.  راغب اصفهانی هم »حرفِ« هر چیز را گوشـه 
آن دانسـته اسـت.  وقتی »حرف« به باب تفعیل برده ‌شـود واژه 
تحریـف بـه معنـی به کناره بردن و به گوشـه کشـاندن شـکل 
می‌گیـرد. در فارسـی تحریـف یعنـی کژ کـردن، تبدیـل، تغییر 

کلام از وضـع، طـرز و حالـت اصلی آمده اسـت.

مصونيت قرآن از تحريف

حجت الاسلام والمسلمین  دکتر رضا باقی زاده
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تحریـف گفتـار در اصطلاح، یعنی تغییـر و جابه‌جایی کلمات 
و جمالت یـا تفسـیر نادرسـت از مفهـوم مـورد نظـر متکلم به 
گونه‌ای که از بستر صحیح و مطلوب، خارج ساخته و به مفهومی 
کناره که در حاشـیۀ معنای اصلی جای داشـته اسـت بکشـاند. 

اقسام تحریف
تحریف به دوقسم تقسیم می‌شود: لفظی و معنوی.

تحریـف معنـوی: یعنـی تحریف کننده بـدون کم‌ترین دخل 
و تصـرف در سـاختار الفـاظ و   عبارت‌هـای قـرآن، آن‌هـا را بـر 
اسـاس پیش‌فرض‌هـای باطـل خـود و به منظـور تقویت آن‌ها 
تفسـیر می‌نمایـد و در حقیقـت نگـرش خود را بـر قرآن تحمیل 
می‌کنـد و معنایـی مخالف مراد جدّی خداوند به دسـت می‌دهد. 
از آن‌جـا کـه تحریـف کننـده معنـای آیـه را از بسـتر صحیح 
و شایسـته آن خـارج سـاخته آن را در مفهومـی کنـاره تفسـیر 
می‌کنـد بـه کارش تحریـف اطلاق می‌شـود. تحریـف معنوی 
را اصطلاحـاً تفسـیر بـه رأی می‌گوینـد که پیامبراکـرم)ص( در 
این‌بـاره فرمود:»هـر کس قـرآن را به دل‌خواه خود تفسـیر کند 

بایـد جایـگاه خویـش را در آتش مشـخص سـازد.« 
تحریـف لفظـی: هـر گونـه دخل و تصـرف در سـاختار الفاظ 
و عبارت‌هـای قـرآن را تحریـف لفظـی گوینـد که ایـن خود بر 

چند قسـم اسـت:
1.تحریـف موضعـی: یعنـی ترتیـب فعلـی آیـات و سـوره‌ها 
مطابق ترتیب نزول نباشـد. حال سـوال این اسـت که آیا چنین 
تحریفی در قرآن اتفاق افتاده اسـت؟ در پاسـخ باید گفت درباره 
سـوره‌ها ایـن گونـه جابه‌جایـی صورت گرفتـه اما دربـاره آیات، 

احتمال آن بسـیار ضعیف اسـت.
2. تحریـف بـه فزونـی: یعنی آیه یـا سـوره‌ای را از پیش خود 
سـاخته و بـر قـرآن افـزوده باشـند بـه گونـه‌ای کـه نتـوان این 

فزونی‌هـا را تشـخیص داد. 
3. تحریـف در نقیصـه: بخشـی از کلمـات تعـدادی از آیـات 
یـا سـوره‌های قـرآن را بـی‌آن کـه قابل تشـخیص باشـد از آن 

حـذف کرده باشـند.
4. اختلاف در لهجه: هر یک از قبایل عرب، لهجه مخصوص 

بـه خـود داشـتند و قـرآن را بـر خالف لهجـة قریـش تالوت 
می‌کردنـد کـه البته اختلاف لهجه‌ها مشـکلی ایجـاد نمی‌کند.

5. تبدیـل کلمـات: لفظی را از قرآن برداشـتن و مـرادف آن را 
جایگزیـن کردن.

آن‌چـه در ایـن مقـال بحـث و بررسـی  می‌کنیـم تحریف به 
فزونی و نقیصه و تبدیل کلمات اسـت که به اجماع مسـلمانان 

شـیعه و سـنی چنین تحریفی صورت نگرفته اسـت.
دلایل عدم تحریف قرآن

دلایل مصونیت قرآن از تحریف چند دسـته هسـتند. دلایل 
عقلـی و دلایـل نقلـی و شـواهد تاریخی هم وجـود دارد. در این 
جـا ابتـدا دلایـل عقلی و نقلی را مورد نقد و بررسـی قـرار داده و 

سـپس شـواهد تاریخی را ذکر می‌کنیم.
دلایل عقلی

الـف. ضـرورت اتمـام حجـت: این دلیـل در قالـب چند نکته 
بیان می‌شـود:

1. عقـل می‌پذیـرد کـه انسـان در میـان آفریده‌هـای خداوند 
دارای دو ویژگـی اختیـار و تکلیـف اسـت کـه از همیـن جهـت 

دارای امتیـاز خاصـی می‌باشـد.
2. همچنیـن عقـل می‌پذیـرد کـه تکلیـف زمانـی بر انسـان 
منجّـز می‌شـود کـه کنـار قـدرت و اراده، علم به تکلیـف وجود 
داشـته باشـد یعنـی اوامـر و نواهی خداوند به او رسـیده باشـد و 
در صورتـی کـه خللـی در راه رسـیدن تکلیف پیش بیاید تکلیف 

از او سـاقط است.
3. تنجّز تکلیف به معنای حجیّت اسـت یعنی اگر امر و نهی 
به انسـان ابلاغ شـود حجت بر او تمام اسـت و خداوند می‌تواند 
بـر اثـر عـدم اتیـان آن چیـز، او را عقوبـت کند. امـا چنانچه امر 
یـا نهیـی بـه وی ابلاغ نگـردد او معذور اسـت و می‌تواند بگوید 

ابلاغ نشـده است.
4. ضـرورت ابالغ احـکام الهـی و اتمـام حجّت بـر مردم، 
از برنامه‌هـای پیامبـران از طریق کتاب‌های آسـمانی اسـت.
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قـرآن دو ویژگـی نسـبت بـه کتاب‌هـای آسـمانی گذشـته 
ِّلْعَالمَِين(  دارد یکـی جهانـی و همگانـی بـودن)إنِْ هُـوَ إلَِّ ذِكْـرٌ ل
ايـن كتـاب پندى اسـت بـراى جهانيان‏.  و دیگـری جاودانگی و 
همیشـگی بـودن)و اوحـی إلِىَّ هَـذَا القُْـرْءَانَ لُِنذِرَكُم بـِهِ وَ مَن 
بلَـَغ‏(  ايـن قـرآن بـر مـن وحى شـده اسـت تا شـما را و هر كس 

را كـه بـه او برسـد بيـم دهم‏.
لـذا قـرآن بایـد افزون بر عصر نزول، تـا روز قیامت ابلاغ‌گری 
پیام‌هـای خـدا و حجیّت بودن خـود را حفظ کند. حال اگر معتقد 
شـویم کـه قـرآن تحریف شـده اسـت حجیـت قـرآن و حیثیت 
هدایت‌گـری آن مخـدوش می‌شـود چـون قـرآن در صورتـی 
حجـت اسـت کـه همه‌ آن به مردم رسـیده باشـد و اگر بخشـی 
تحریف شـده باشـد از اعتبار سـاقط می‌گردد و حتی دوام نبوت 
و اسـتمرار رسـالت پیامبـر)ص( نیز مورد اشـکال قـرار می‌گیرد 
و لازمـه‌اش ایـن اسـت کـه خداونـد، پیامبر و کتابی نو بفرسـتد 
در حالـی کـه حضـرت محمـد)ص( خاتـم پیامبران اسـت. پس 

نتیجـه می‌گیریـم که قرآن تحریف نشـده اسـت. 
ب. قاعدۀ لطف

فرستادن پیامبران و نزول کتاب‌های آسمانی از سوی خداوند 
حکیـم از بـاب لطف اسـت . چون خداوند اراده کرده اسـت بشـر 
بـه فالح و رسـتگاری نهایـی برسـد و فالح و رسـتگاری هم 
منـوط بـه راهنمایـی پیامبـران و کتب آسـمانی اسـت. حال اگر 
قـرآن تحریـف شـده باشـد مـردم با عمل بـه آن نتنها رسـتگار 
نمی‌شـوند کـه راه گمراهـی در پیـش می‌گیرنـد و ایـن خالف 

لطفـی اسـت که خداوند نسـبت به بنـدگان دارد. 
ج. عدم سازگاری اعجاز با تحریف قرآن

این دلیل نیز در قالب چند نکته بیان می‌شود:
1. اعجـاز قـرآن بـا دلایل خـاص خود از قبیـل هماورد‌طلبی 

قرآن اثبات شـده اسـت.
2. عقـل حکـم می‌کنـد اگـر اعجاز قرآن امری مسـلم باشـد، 
ضرورتـاً نبایـد دچار تحریف به فزونی و کاسـتی گردد و پذیرش 

احتمـال تحریـف به معنای نفی اعجاز آن اسـت.
بیـان ملازمـه: اگر تحریف به زیادی درسـت باشـد معنای آن 

ایـن اسـت کـه افرادی توانسـته‌اند سـوره‌ای همسـان بـا قرآن 
بیاورنـد و ایـن همسـانی بـه گونـه‌ای اسـت که نمی‌شـود این 
بخش فزونی را از قرآن تشـخیص داد و این یعنی سـقوط اعجاز 
قـرآن کـه قطعـاً محـال اسـت. و چنانچـه تحریف به کاسـتی 
صحیـح باشـد تحدی قـرآن صحیـح نخواهد بود. زیـرا تحدّی 
وقتـی کامـل اسـت کـه همه قـرآن در دسـت باشـد در غیر این 
صـورت، طـرف مقابـل می‌تواند ادعا کند که مـن می‌توانم مثل 
سـوره‌های حـذف شـده بیـاورم و همیـن احتمال برای سـقوط 

اعجـاز قرآن کافی اسـت.
از طرفـی  یکـی از دلایـل اعجـاز قـرآن، نفی اختالف میان 
آیات متعدد آن اسـت حال اگر احتمال تحریف باشـد یعنی آیات 
و سـوره‌ها کم شـده باشـند نفی اختلاف پذیرفته نیسـت چون 
در آن بخش که کاسـته شـده شـاید اختلاف وجود داشـته باشد.

لـذا اگـر بپذیریـم کـه قرآن کم شـده، اعجاز آن مورد خدشـه 
قـرار می‌گیـرد که قطعا محال اسـت. 

دلایل نقلی
دلایل نقلی عدم تحریف قرآن، قرآن و سـنتِ قطعی اسـت. 
محکم‌تریـن دلیـل بـر عـدم تحریـف قـرآن، خود قـرآن کریم 
اسـت. نزاهـت قـرآن از آیاتی چند فهمیده می‌شـود که به آن‌ها 

اشـاره می‌کنیم:
افِظُون‏(  ما  كْـرَ وَ إنَِّا لـَهُ لحََ لنَْا الذِّ ـنُ نزََّ الـف. آیـه حفـظ: )إنَِّا نحَْ
قـرآن را خـود نـازل كرده‏ايـم و خود نگهبانش هسـتيم‏. این آیه 

از چنـد جهـت دلالـت بر عدم تحریف قـرآن دارد:

1. ایـن کـه در آیـه از ضمیـر جمـع اسـتفاده شـده دلیـل بـر 
اهمیـت آن اسـت. یعنـی خداوند می‌خواهد بفرمایـد من و تمام 
فرشـتگان و کروبیـان و مدبـران عالـم در جلوگیـری قـرآن از 

تحریـف دخالـت داریم.
2. در قسـمت »و انـا لـه لحافظـون« ضمیـر »لـه« و »لام« 

»لحافظـون« نشـان از حتمیـت این محافظـت دارد.
3. خداونـد بـه صـورت مطلق گفته که ما آن را حفظ می‌کنیم 

و بـه زمـان و یا حالت خاص مقید نکرده اسـت.
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4. از آن‌جا که حفظ به خداوند نسـبت داده شـده اسـت منظور 
حفـظ تکوینـی می‌باشـد و تحقـق آن ضـرورت خواهد داشـت 

چـون خداونـد نـه کـذب می‌گویـد و نه خلف وعـده می‌کند.
5. مقصـود از حفـظ؛ بقـا و ماندگاری ظاهر قرآن اسـت. یعنی 
نمی‌گـذارد کـم یا زیاد شـود نه این که محتـوای آن را از مواجهه 

با اشـکال حفظ کند.
اشـکال: چند شـبهه و اشـکال دربـاره دلالت ایـن آیه بر عدم 
تحریـف قـرآن مطـرح شـده کـه در این جا بـه آن اشـاره و نقد 

و بررسـی می‌کنیم:
1. مقصود از ذکر، پیامبر اکرم)ص( اسـت 
نـه قـرآن و لـذا آیـه هیچ ارتباطـی به حفظ 

قـرآن از تحریف ندارد. 
نقد:

اولا: ایـن ادعـا همـان طـور که با سـیاق 
آیـه فوق منافـات دارد با سـیاق آیات دیگر 
نیز ناسـازگار اسـت چـون آیه قبـل از این، 
دربـاره قـرآن بحـث کرده اسـت و »الف و 
لام« در »الذکر«، »الف و لام« عهد است.

ثانیاً: اگر منظور از ذکر، رسـول اکرم)ص( 
اسـت بایـد می‌گفت »ارسـلنا« نـه »نزّلنا« 
چون پیامبران ارسـال شـده‌اند نه نازل شده. 
ثالثـاً: خداونـد خطـاب بـه پیامبـر)ص( 
يِّتُون‏(  تو  ـم مَّ كَ مَيِّـتٌ وَ إنِهَُّ می‌فرماید:)إنِّـَ

م‏ىميـرى و آنهـا نيـز م‏ىميرنـد.
وقتی قرار اسـت پیامبر از دنیا برود محافظت ابدی او چه معنا 
دارد.در نتیجه مراد از محافظت در آیه ذکر، محافظت از نبوت و 
رسـالت آن حضرت اسـت که در حفظ قرآن تبلور یافته اسـت. 

2. مقصود از حفظ، حفظ در لوح محفوظ یا نزد امام معصوم)ع( 
اسـت. در ایـن صـورت وعـده الهی به محافظت کامـل از قرآن 
تحقـق یافتـه اسـت و لـذا دلالـت نـدارد  بـر این کـه قرآنی که 
نـزد مـردم اسـت و از آن اسـتفاده می‌کننـد محفـوظ از تحریف 

اسـت بنابریـن کـم یا زیاد شـدن آن محتمـل خواهد بود. 

محـدث نـوری در این‌بـاره می‌گویـد: »خداونـد قـرآن را در 
جایـگاه نزولـش پاسـبانی می‌کنـد همان‌گونـه کـه پیـش از 
نـزول در محـل اعال محفـوظ بـود و جبرئیل قـرآن را بر قلب 
پیامبـر)ص( فـرود آورد پـس جایـگاه فرود آن کـه در آن وعده 
حفـظ داده شـده اسـت قلـب شـریف پیامبـر)ص( اسـت نـه 

صحیفه‌هـا و دفترهـا و نـه قلب سـایر مـردم.« 
نقد:

یـک: خداونـد قـرآن را برای هدایت مردم فرسـتاده نه برای 
نگـه‌داری در لـوح محفـوظ یـا نزد امـام معصـوم)ع( چنان که 
می‌فرمایـد: )كِتَـابٌ أنَزَلنَْـهُ إلِيَْـكَ 
لُمَاتِ إلِىَ النُّور(  لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ
كتابـى اسـت كه بر تو نـازل كرديم 
تـا مـردم را به فرمان پروردگارشـان 
از تاريكـى به روشـنايى ببر‏ى. اگر 
قرار باشـد قرآن نزد لوح محفوظ، 
نگه‌داری شـود و در دسـت مردم 
تحریف شـده باشـد هیچ سودی 
بـرای مردم نـدارد و مردم هدایت 

نمی‌شوند.
دو: خـود ائمـه)ع( فرموده‌انـد که 
بـرای ترجیـح روایـات متعـارض به 
قـرآن رجـوع کنیـم.  اگـر قرآنی که 
در دسـت مردم اسـت تحریف شده 
باشـد بایـد بـه قرآنی کـه در لـوح محفوظ اسـت عرضه کنیم 

حـال چگونـه می‌تـوان بـه آن دسـت یافت؟  
3. آیـه حفـظ، تنهـا سالمت آیات و سـوره‌های نازل شـدۀ 
پیـش از خـود را می‌رسـاند چـون سـورۀ حجـر در مکـه فرود 
آمـده اسـت پـس خداوند قرآنـی را که قبل از آن نـازل گردیده 

حفـظ می‌کند.
نقد:

لسـان آیـه ناظـر بـه همه قرآن اسـت و اختصـاص به آیات 
نـازل شـده قبـل نـدارد. یعنی آیه حفظ، ناظر بـه حقیقت قرآن 



9

اسـت. بدیـن معنا کـه خداوند حقیقت قـرآن را از هر گونه دخل 
و تصـرف و کاسـتی و فزونـی محافظت می‌کند. 

ب. آیه نفی باطل
ـا جَاءَهُـمْ وَ إنَِّهُ لكَِتَـابٌ عَزِيزٌ. لَّ  كْـرِ لمََّ )إنَِّ الَّذِيـنَ كَفَـرُواْ باِلذِّ
نْ حَكِيمٍ  يَأتْيِـهِ البَْاطِـلُ مِـن بيَـن‏ِْ يَدَيْهِ وَ لَ مِـنْ خَلفِْهِ تَنزِيـلٌ مِّ
حَمِيـد(  بـه كيفـر خويـش رسـند آنـان كـه بـه قرآن كـه براى 
هدايتشـان آمـده اسـت ايمـان نم‏ىآورنـد، حـال آن كـه كتابى 
ارجمنـد اسـت. نـه از پيـش روى باطـل بدو راه يابـد و نه از پس. 
نـازل شـده از جانـب خداونـدى حكيم و سـتودنى اسـت.گر چه 
نفـی باطـل، تناقـض در احـکام، اخبار و قصه‌های کـذب که در 
قـرآن وجـود نـدارد را شـامل می‌شـود اما می‌‌توان اسـتفاده کرد 
کـه قـرآن تحریف نشـده اسـت بـه این بیـان که اگر قـرآن در 
دسـترس تحریـف کننـدگان قـرار گیـرد و بتواننـد کم یـا زیاد 
کننـد نفوذپذیـر می‌شـود. حال آن کـه خداوند بـر نفوذناپذیری 
آن تاکیـد می‌کنـد و ایـن بدین معناسـت که تحریف هم نشـده 
اسـت.فخر رازی در ذیـل ایـن آیـه می‌گویـد: »قـرآن از این که 
از آن کاسـته شـود و در پیشـاپیش آن باطل در آن راه یابد یا بر 
آن افـزوده شـود و بدیـن طریـق باطـل از پس او بـر آن راه یابد 

محفوظ اسـت.« 
ج. آیه اطفاء نورالهی

ُ إلَِّ أنَ يُتمَِّ  ِ بأِفَْوَاهِهِـمْ وَ يَأبْىَ اللَّ ئـواْ نوُرَ اللَّ »يُرِيـدُونَ أنَ يُطْفُِ
نـُورَهُ وَ لـَوْ كَـرِهَ الكَْافِـرُون‏«  م‏ىخواهند نور خـدا را با دهان خود 
خامـوش كننـد، و خدا جز به كمال‏رسـاندن نور خود نم‏ىخواهد. 
هـر چنـد كافـران را خـوش نيايد.این که خداوند نمی‌گـذارد نور 
قـرآن خامـوش گـردد، خود دلیل بـر عدم تحریف قرآن اسـت. 
زیـرا تحریـف و کـم یا زیاد شـدن قـران، بر خاموش شـدن نور 
الهـی دلالـت دارد کـه خداوند در این آیه آن را نفی کرده اسـت.

د. آیه رصد الهی
»عَالـِمُ الغَْيْـبِ فَاَل يُظْهِرُ عَلى‏َ غَيْبهِِ أحََـدًا. إلَِّ مَنِ ارْتَضى‏َ مِن 
ِّيَعْلمََ  هُ يَسْـلُكُ مِـن بيَن‏ِْ يَدَيْـهِ وَ مِـنْ خَلفِْهِ رَصَـدًا. ل رَّسُـولٍ فَإنِّـَ
ـمْ وَ أحَْصى‏َ كلَ  ـمْ وَ أحََـاطَ بمَِا لدََيهِْ أنَ قَـدْ أبَلْغَُـواْ رِسَـالَتِ رَبهِِّ

شـى‏َءٍْ عَدَدَا«  

او دانـاى غيـب اسـت و غيـب خـود را بـر هيـچ كس آشـكار 
نم‏ىسـازد، مگر بر آن پيامبرى كه از او خشـنود باشـد كه براى 

نگهبانـى از او پيـش روى و ...
...پشـت سـرش نگهبانى م‏ىگمارد، تا بداند كه آنها پيامهاى 
پروردگارشـان را رسـانيده‏اند و خـدا بـه آنچـه در نـزد آنهاسـت 
احاطـه دارد و همـه چيـز را به عدد شـمار كرده اسـت. این آیات 
احتمـال هرگونـه فزونی و کاسـتی در تمام مراحـل تلقی قرآن، 
حفـظ، امالء و ابالغ تا مرحله رسـیدن قرآن به دسـت مردم در 
تمـام اعصـار را نفـی می‌کند. چـون خداوند رصـد و مراقبانی را 
همـراه پیامبر می‌فرسـتد تا روشـن شـود پیام‌هـای الهی کامل 

به مردم رسـیده اسـت.
ممکن اسـت اشـکال شـود کـه طبق ایـن آیه، وحـی قرآنی 
بـه طـور کامـل بـه پیامبـر رسـیده و آن حضرت هم بـدون کم 
و کاسـت بـه مـردم ابلاغ کـرده اسـت، اما بعدها تحریف شـده 
اسـت. پـس می‌تـوان رصد الهـی را تحقق یافته تلقـی کرد. در 
پاسـخ می‌گوئیم: قرآن کتابی جهانی و جاودانه اسـت و مخاطب 
او به هیچ وجه مسلمانان عصر نزول نیستند، بلکه تمام مردم را 
تـا قیامـت در بـر می‌گیرد. پس مقصود از ابالغ پیام الهی، ابلاغ 
بـه تمـام مردم تا قیامت اسـت. بنابرین در صـورت تحریف باید 

گفـت فرشـتگان رصـد را به خوبی انجـام نداده‌اند.
وجود اوصاف قرآن در مصحف کنونی

علامـه طباطبایـی از راه اوصـاف قـرآن  بـر عـدم تحریـف 
قـرآن اسـتدلال کـرده کـه در ایـن جـا بـه صـورت خلاصه در 

چنـد نکتـه بیان 
می‌شود:

1. خداونـد در آیـات فراوانـی قـران را بـه اوصاف ویـژه ای از 
قبیـل اعجـاز، هماهنگی آیـات، هدایت‌گری، نـور و ذکر بودن، 
سیطره قرآن بر سایر کتاب‌های آسمانی و ... وصف کرده است.

2. اگـر قـرآن بـا فزونـی و کاسـتی یـا تغییر در لفـظ، تحریف 
شـده باشـد می‌بایسـت هر یک از این اوصاف نیز تغییر می‌کرد 

و آثـار آن از بیـن می‌رفت.
3. با نگریستن در قرآن کنونی تمام آن اوصاف در عالی‌ترین 
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و زیباترین حد تصور وجود دارد.
بـر ایـن اسـاس مصحـف کنونـی که در دسـت ماسـت عینا 

همـان قرآنـی اسـت کـه بـر پیامبر)ص( فـرود آمده اسـت.  
نقد و بررسی: 

ایـن دلیـل بـرای اثبـات مدعای عـام عدم تحریـف، کفایت 
نمی‌کند زیرا احتمال دارد قرآنی که دوره نبوت و رسـالت رسـول 
اکرم)ص( فرود آمده اسـت در برگیرنده ادعاها و شـواهد دیگری 

مطابـق بـا آن ادعاها بوده باشـد که مجموعه 
آن آیات و ادعاها و شـواهد از مصحف کنونی 
حذف شـده اسـت. مثلا احتمال دارد آیاتی که 
دربـاره مسـأله غیبـت ولـی عصر)عـج( بوده 

حذف شـده باشد. 
اشکال استشهاد به آیات قرآن)شبهه دور(

برخـی گفته‌اند که اسـتدلال بـه قرآن برای 
اثبات پیراسـتگی آن از تحریف، مسـتلزم دور 
اسـت چـون از خـود قـرآن بـرای اثبـات عدم 
تحریف قرآن اسـتفاده می‌کنیم. چون احتمال 
تحریـف در مـورد خود آن آیات داده می‌شـود. 
باشـد.  آلوسـی نیز این استدلال را آورده است. 

فخـر رازی در ایـن بـاره می‌نویسـد: برخی اسـتدلال به قرآن 
بـرای اثبـات عـدم تحریـف آن را »اثبات شـیء بنفسـه«)دَور( 
می‌داننـد و می‌گوینـد همـان آیـه‌ای کـه می‌گویـد در قـرآن 
تحریف نشـده شـاید جزء اضافه شـده‌ها باشـد.  آلوسـی نیز این 
اسـتدلال را آورده اسـت. به این اشـکال پاسـخ‌هایی داده شـده 
اسـت کـه بـه چند نمونه اشـاره کرده و مورد نقد قـرار می‌دهیم:

1. استناد به روایات اهل بیت)ع(
آیـت الله خویـی معتقـد اسـت که این شـبهه بر کسـانی وارد 
اسـت که معتقد به مقام ولایت ائمه اطهار)ع( نباشـند در حالی 
کـه بـر اسـاس حدیـث ثقلیـن، آنان عِـدل قرآن هسـتند و ائمه 
بـه قرآن تمسـک می‌جسـتند. لذا آیـه حفظ ذاتـاً دارای حجیت 

بـوده و بـرای نفـی احتمال تحریف، مفید اسـت. 
نقد: بر اسـاس این پاسـخ، اصالت به روایات داده شـده اسـت 

در حالـی کـه اصالـت با قرآن اسـت نه روایـات و حجیت روایات 
بـا قـرآن ثابـت می‌شـود نـه برعکس.  برخـی در دفاع از پاسـخ 
گفته‌انـد: مـا ارزش روایـات را بـه وسـیلة سـخن پیامبـر)ص( و 
حجیت سـخن ایشـان را به کمک سـایر معجزات آن حضرت 
ثابـت می‌کنیـم نه با قرآن. پس اگر نبـوت حضرت محمد)ص( 
با سـایر معجزات ثابت گردد روشـن می‌شـود که ایشـان رسول 

صادق و مصدّق خداسـت و دسـتور او باید مطاع باشـد.
لـذا وقتی اعتبار روایات از معجزات دیگر 
به اثبات برسـد اشـکال اصالت قرآن پیش 

نمی‌آید.
سنت

چنـد دسـته از روایـات، دلالـت بـر عدم 
تحریـف دارد کـه در این جا به آن‌ها اشـاره 

می‌کنیم: 
حدیث ثقلین: پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و 
عترتی اهل‌بیتی ما ان تمسکتم بهما 

لن تضلوّا ابدا و انهما لنی‌فترقا حتی یردا 
علیَّ الحوض. من در میان شما دو امانت 
نفیس و گران‌بها می‌گذارم یکی کتاب خدا و دیگری عترت 

من است مادامی که شما به این دو تمسک      می‌جوئید 
گمراه نمی‌ گردند و این دو یادگار من هیچ‌گاه از هم جدا 

نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 
نحوه تمسک به این روایت را با چند نکته بیان می‌کنیم:

اولًا: پیامبـر فرمـود: اگـر بـه ایـن دو تمسـک جسـتید هرگز 
گمـراه نمی‌گردیـد. ایـن خـود دلیـل اسـت کـه قـرآن تحریف 
نشـده اسـت زیرا در غیر این صورت قطعاً مایه گمراهی خواهد 
بـود. یعنـی کتـاب تحریف شـده نمی‌تواند جامعـه را از اختلاف 

و گمراهـی برهاند.
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ثانیاً: در حدیث فوق، تصریح به همراهی قرآن و عترت تا 
روز قیامت شده است. این دلیل نشانگر آن است که عدم 
تحریف قران به زمان خاصی اختصاص ندارد بلکه تا روز 

قیامت از تحریف مصون خواهد بود. بنابرین از این روایت، 
نزاهت قرآن از تحریف فهمیده می‌شود.

این روایات دو قسم است:
1. روایاتی که می‌گوید 

هنگام تعارض احادیث با 
یکدیگـر بـه ضـرورت عرضـه بر قرآن تأکید شـده اسـت 
و تنهـا روایـات موافـق قـرآن را حجت می‌دانـد. مثل روایت 
عمـر بـن حنظله کـه از امـام صادق)ع( سـؤال کـرد: اگر دو 
روایت از شـما مشـهور باشـد و افرادی موثق آن‌ها را از شـما 
روایـت کـرده باشـند به کدامشـان عمل کنیم؟ امـام فرمود: 
بایـد دیـد مضمون کدام روایت با حکم قرآن و سـنت قطعی 

موافـق اسـت و بـا عامـه مخالـف پس بـه آن عمل شـود و 
آن کـه مخالـف قـرآن و سـنت قطعـی و موافق عامه اسـت 

کنار گذاشـته شود. 
روایاتـی کـه بـه طور مطلـق بر ضـرورت عرضه  	.2
احادیـث بـر قرآن تأکیـد کرده‌اند. مثـل روایت امـام باقر)ع( 
و امـام صـادق)ع( کـه فرمودند: »هیچ سـخنی بر ما تصدیق 
نمی‌شـود مگـر آن کـه بـا قـرآن و سـنت نبـوی موافـق 
باشـد.«)همان( و در جـای دیگـر امام صـادق)ع( روایتی که 

قـرآن تصدیقـش نکنـد را باطـل می‌دانـد. 
بـر اسـاس ایـن روایـات، قـرآن کریـم معیار باز شـناخت 
روایـات صحیـح از ناصحیـح اسـت حال اگر قـرآن تحریف 
شده باشد چگونه می‌تواند از چنین کارکردی برخوردار گردد. 

روایات مراجعه به قرآن در فتنه‌ها

بـر اسـاس برخـی روایات، هنـگام بروز فتنه‌ها و آشـوب‌های 
فکـری و اجتماعـی می‌بایسـت بـه قـرآن مراجعـه کـرد.در 
روایتـی علـی)ع( فرمـود از پیامبـر)ص( سـؤال کـردم راه گریـز 
از فتنه‌هـا چیسـت؟ حضـرت فرمـود: »کتـاب خدا کـه در قرآن 
خبـر پیشـینیان و پسـینیان و حکـم میان شماسـت، قول فصل 
اسـت...«  حـال اگـر قـرآن تحریـف ‌شـده و خـود در دسـترس 
فتنـه و آشـوب تحریف‌گـران باشـد، چگونه می‌تواند انسـان‌ها 

را از فتنـه نجـات دهد.
روایات تلاوت سورۀ کامل در نمازها

در برخـی از روایـات بـه خوانـدن سـوره کامـل در نمـاز امـر 
شـده اسـت. برخـی از فقهـای شـیعه معتقدند که قرائت سـوره 
کامل واجب اسـت و بعضی معتقد به اسـتحباب هسـتند  حال 
اگـر سـوره‌های قـرآن تحریف شـده باشـد به این معناسـت که 
تعدادی از آیات آن افتاده است؛پس سوره کامل در قرآن نیست، 

مگـر تعدادی محدود مانند سـورۀ »فاتحـه« و »توحید«. در این 
صورت، حکم وجوبی یا اسـتحبابی قرائت سـورۀ کامل در نماز، 
محدود به همین مصادیق اسـت در حالی که چنین محدودیتی 

در روایات و نیز سـخنان فقها نیامده اسـت.
روایات مربوط به فضایل و خواص سوره‌ها

در بسـیاری از روایـات از فضایـل تالوت سـوره‌ها سـخن به 
میان آمده اسـت. مثلا  خداوند زیارت خانه خودش را بر کسـی 
کـه مداومـت روزانـه بـر تالوت سـورۀ »نبـا« دارد نصیب می 
کند.  یا این که با قرائت سـورۀ »حشـر« سـبب می‌شـود همه 

موجودات بر او درود بفرسـتند و برای او اسـتغفار کنند. 
ایـن روایـات در صورتـی معنـا خواهد داشـت که سـوره‌های 
قرآن در مصحف کنونی کامل باشد زیرا این فضایل بر خواندن 
سـوره‌های کامل مترتب اسـت و قرآن تحریف شـده  نمی‌تواند 

چنین فضایلی را در پی داشـته باشـد. 
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1.دستور و توصیه‌های ویژه پیامبر)ص(: 
پیامبـر اکـرم)ص( پـس از دریافـت وحـی و بدون فـوت وقت، 
کاتبان وحی را فرا می‌خواند و آنان آیات نازل شـده را می‌نوشـتند. 
نام بیش از 30 تن از این کاتبان در تاریخ آمده اسـت. آن حضرت 
عالوه بر تشـویق مسـلمانان به کتابـت، آنان را به حفـظ قرآن و 

تالوت آن ترغیب می‌کرد.
2.اهتمام صحابه

صحابـه نیز برای تلاوت، حفظ و حراسـت قـرآن همت زیادی 
داشتند. شماری از صحابه مثل عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب 
اذعـان کرده‌انـد کـه همه یا بخش اعظم آیات و سـوره‌های قرآن 
را بر پیامبر)ص( عرضه کرده و قرائت و تفسـیر آن‌ها را از ایشـان 

فرا گرفته‌اند.

4.عدم احتجاج ائمه به آیات ادعایی تحریف شده
برخـی مدعیـان تحریـف می‌گویند نـام ائمـه )ع( و امامت آنان 
بـه صـورت شـفاف در برخـی از آیات و سـوره‌ها بـه صراحت آمده 
بـود ولـی دسـتگاه خلافت برای حفظ حکومت و اعتبـار زمامداری 
خـود، آنهـا را حـذف کردند. آنان مدعی شـدند که ذکـر نام اوصیای 

خاتـم پیامبـران در قرآن اجتناب ناپذیر اسـت. 
حـال می‌گوئیـم اگـر واقعـاً این آیات و سـوره‌ها بوده چـرا ائمه و 
یارانشـان بـه چنین آیـات و سـوره‌ها استشـهاد نکرده‌اند. حضرت 
زهـرا)س( در نخسـتین احتجـاج رسـمی خود خطاب بـه ابوبکر از 
اصـل ولایـت دفـاع فرمود ولـی هیچ اشـاره‌ای در باره ایـن که نام 
علـی)ع( در قـرآن آمـده و تصریـح به ولایت و امامـت آن حضرت 
شـده اسـت نکـرد. زیرا چنانچه آیـه‌ای در قرآن بـرای اثبات امامت 
علی)ع( وجود داشـت حضرت اسـتدلال می کرد 
و چنین استدلالی به مراتب عمیق‌تر و رساتر بود. 
خود علی)ع( و سـایر ائمه)ع( نیز در احتجاج‌های 
خـود بـه احادیث غدیر، منزلـت و ... نگفته اند که 
فلان آیه هم در امامت علی)ع( نازل شـده اسـت. 
امـام خمینـی در این‌بـاره می‌گویـد: »چـرا 
امیرمؤمنان، فاطمه، حسن، حسین، سلمان، ابوذر، 

مقـداد، عمـار و سـایر اصحـاب حتی به یکی از آیات نازل شـده که خود برهانـی برُّنده بود احتجاج 
نکرده‌انـد بـا آن کـه آنـان همـاره برای اثبـات خلافت حضرت علـی)ع( اسـتدلال می‌کرده‌اند...« 

نتیجه‌گیری:
آن‌چـه از دلایـل مختلـف بـه دسـت می‌آید این اسـت که قرآن تحریف نشـده اسـت یعنی نه 
چیـزی بـه آن اضافـه شـده و نـه چیـزی کم شـده اسـت. به عبـارت دیگر پـس از نقد و بررسـی 
دلایـل، ایـن نتیجـه بـه دسـت آمد کـه دلایل عقلی مثـل ضرورت اتمـام حجت، قاعـده لطف و 
عـدم سـازگاری اعجـاز قـرآن بـا تحریـف و دلایل نقلی مانند آیـه حفظ، آیه نفی باطـل، آیه اطفاء 
نـور الهـی و آیـه رصـد الهی و وجـود اوصاف قرآن در مصحف کنونی و سـنت مثل حدیث ثقلین، 
روایـات عرضـه، روایـات مراجعه به قرآن در فتنه‌ها، روایات تلاوت سـورۀ کامـل در نمازها، روایات 
مربـوط بـه فضایـل و خـواص سـوره‌ها. دلالـت بـر نزاهـت قـرآن از تحریف می‌کنند. عالوه بر 
دلایل، شـواهد تاریخی از قبیل دسـتور و توصیه ویژه پیامبر)ص(، اهتمام صحابه و مسـلمانان در 
جلوگیری از تحریف قرآن و عدم احتجاج ائمه به آیات ادعایی تحریف شـده، خود شـاهدی برای 

عـدم تحریف قرآن اسـت.

3- اهتمام مسلمانان
پـس از پیامبر نیز ا زطرف صحابه 
، تابعان و سایر مسلمانان این جدیت 
برا ی حفظو حراست قرآن از تحریف 
اسـتمرار داشـت . بـه عنـوان مثـال 
خلیفـه دوم میخواسـت آیـه رجـم را 
اضافـه کند که صحابه و مسـلمانان 
زیـر بـار نرفتند. احمد بـن حنبل از او 
نقـل میکنـد کـه:» اگـر مـردم نمی 
گفتنـد عـم ر بـه کتـاب خـدا چیزی 
افـزوده اسـت ایـن آیـه را در آن می 

نگاشتم..«
سـیوطی نیز نقل می کند که عمر 
ـابقُِونَ  اعتقاد داشـت که در آیه )وَالسَّ
لـُونَ مِـنَ المُْهَاجِرِيـنَ وَالَْنصَارِ  الَْوَّ
وَالذَِّيـنَ اتبََّعُوهُم بإِحِْسَـانٍ ...( »واو« 
نبایـد در  وَالذَِّيـن باشـد ولـی زیدبن 
ثابـت مخالفـت کرد و ابـی بن کعب 
هم به حمایت از وی برخاست. از این 
رو عمر از اعتقاد خود دست برداشت.




